
يكى از تاريخ نويسان يونانى كه پارسه را از نزديك ديده بود در 
كتابش نوشت : اين شهر زيباترين شهرى است كه  زير آفتاب 
استان فارس است. در  يا تخت جمشيد، در  پارسه  قرار دارد. 

شهرستان مرودشت ، نزديك شهر شيراز.
حدود دو هزار و پانصد سال پيش بود كه داريوش اوّل به 
فكرش رسيد تخت جمشيد را بسازد. و دو پادشاه ديگر به نام 
خشايارشا و اردشير اوّل راه او را ادامه دادند. تا جايى كه ساخت 
كامل آن بيشتر از صد سال طول كشيد. يعنى صد و خورده اى 
سال در آن جا ساخت و ساز مى شد و پر از گرد و خاك بود و 
آدم سرفه اش مى گرفت. هر كاخى كه ساخته مى شد شاه بعدى 
يكى دو تا به آن اضافه مى كرد. معلوم نيست كه با اين همه 
صداى تق و توق چكش و تيشه و قلم  سنگ كاران و هنرمندان 

چه جورى شاهان در آن جا استراحت مى كرده اند!
سقف اين كاخ ها را با چوب و ديوارها را از خشت خام ساختند. 
در هر كاخ، تعداد زيادي ستون هاى سنگى بلند وجود داشت. اگر 

به مركز اصلي هر سرزمينى، پايتخت مى گويند. شهرى كه 
كارهاى مهّم حكومت در آن برنامه ريزي مى شود. معمولاً هر 
كشور يك پايتخت دارد. امّا هخامنشيان حكومتى بودند كه از 
داشتن پايتخت خيلى خوششان مى آمد. براى همين نه يكى ، نه 
دو تا بلكه چهار پايتخت داشتند: بابل ، شوش، هگمتانه ( همدان 
امروزى) و يكى هم براى مراسم نوروز و برگزارى جشن ها كه 
به آن پارسه مى گفتند. يعني پايتخت شادي! البتّه شادي مردم 

يا شاه؟... معلوم نيست!
كه  شهر  اصلى  بخش  يكى  داشت :  بخش  دو  پارسه  شهر 
خانه هاى مردم در آن قرار داشت و ديگرى ارگ ... ارگ بخشى 
بود كه كاخ  شاه در آن جا بود. امروزه به اين كاخ  تخت جمشيد 
مى گفتند :  آن  به  خودشان  زبان  به  هم  يونانى ها  مى گويند. 
پرسپوليس . يعنى شهر پارسه. جالب است كه نام تخت جمشيد 
هيچ گاه به گوش هخامنشيان نخورد. چون آن ها به آن جا پارسه 

مى گفتند . 
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سقف اين كاخ ها را بر مى داشتند انگار جنگلى از ستون هاى بلند 
سبز شده بود. تخت جمشيد 870 ستون داشت. 

سلسله ى هخامنشى بزرگ ترين امپراتورى جهان در زمان 
خودش بود. خيلى از كشور هاى جهان در قلمرو ايران بودند : 

هند ، ارمنستان، ليدى، مصر، مقدونيه و... 
امپراتورى  ملتّ مختلف در  بيست و هشت  در آن زمان 
هخامنشيان زندگى مى كردند. به استان محل سكونت هر كدام 
ساتراپى مى گفتند. وقتى جشن نوروز مى شد شاهان هخامنشى در 
تخت جمشيد مى نشستند تا نمايندگان اين ساتراپى ها هديه هايشان 

را براى آن ها بياورند. 
وقتى مهمانان از پلهّ هاى كوتاه ده سانتى مترى كاخ آپادانا بالا 
مى رفتند روى ديوارها، تصوير خودشان را مى ديدند كه هديه به 
دست در حال بالا رفتن هستند. براى همين در دلشان قند آب 
مى شد! وقتى وارد كاخ  مى شدند و ستون هاى بلند را مى ديدند، 
كلاه از سرشان مى افتاد. سر ستون ها، مجسّمه ى گاوهاى دو سر 

بود. 
براى ساختن تخت جمشيد هزاران انسان كار مى كردند. حتّى 
معمارانى از ملتّ هاى ديگر مثل مصرى ها ، يونانى ها ، آشوريان 
كارگران  از  خيلى  مى كردند.  آن شركت  ساختن  در  هم  و ... 
تخت جمشيد، زنان بودند . خيلى از اين زنان بچّه دار بودند. براى 
اين كه اين بچّه ها حوصله شان سر نرود و سنگى، ميخى تو چشم 
و چار همديگر نكنند ، نزديك آن جا يك مهد كودك درست 
كرده بودند كه از اين بچّه ها نگهدارى شود. حقوق ماهيانه ى هر 
كارگر به صورت گوشت يا گندم پرداخت مى شد.كارگران زن و 
مرد بيمه بودند. اگر در زمان كار براى يكى شان اتفّاقى مى افتاد 
مثلاً از بالاى يك ستون سقوط مى كرد هزينه ى درمانشان را 

يك  روى  را  پارسه  مى پرداخت.  بيمه 
تپّه ساخته اند كه رو به كوه مهر است. 
مساحت تخت جمشيد صد بيست و 
پنج هزار متر مربعّ است يعنى شانزده 

برابر يك زمين فوتبال.
ديگر  با  پارسه  كاخ هاى  تصاوير 
كاخ هاى جهان فرق مى كرد. روى 
تصاوير  معمولاً  كاخ ها  ديوار  و  در 
جنگ و خونريزى ديده مى شد ولى انگار هخامنشيان كمى 
احساساتى بوده اند كه روى در و ديوار آپادانا تصاوير گل و بوته 
كشيده اند. نوشته هاى در و ديوار آن جا اين است :« خداوند به اين 

سرزمين، شادى هاى زياد بدهد.» 
اگر الان به تخت جمشيد برويد، كاخى نمى بينيد چون اسكندر 
 (پادشاه مقدونيه) آن  را به آتش كشيد . به خاطر همين هر چيزى 
كه چوبى و پارچه اى بود، سوخت. ضمناً بعد از دو هزار و پانصد 
سال هم نبايد توقع داشته باشيم كه همه چيز سر جاى اوّلش 
باشد . الان چند ستون كامل يا نصفه نيمه با سر ستون هاى گاو و 
عقاب و اين ها مى بينيد . امّا همين خرابه ها، عظمت تخت جمشيد 

را نشان مي دهد.
سرب  ستون ها  توي  هخامنشيان 

آمد  زلزله اى  اگر  تا  مى ريختند 
كرد، شكسته  اسكندر حمله  يا 
علتّ   نيفتند.  پايين  و  نشوند 
زيادى  عمر  ستون ها  كه  اين 

كرده اند، همين است.

م
ن هخامنشى در 
ها هديه هايشان 

 كاخ آپادانا بالا 
دند كه هديه به 
دلشان قند آب 
ند را مى ديدند، 
 گاوهاى دو سر 

مى كردند. حتّى 
نى ها ، آشوريان 
كارگران  از  لى 
دار بودند. براى 
 ميخى تو چشم 
كودك درست 
ق ماهيانه ى هر 
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سال هم نبايد توقع داشته باشيم كه همه چيز سر جاى اولش
باشد . الان چند ستون كامل يا نصفه نيمه با سر ستون هاى گاو و
عقاب و اين ها مى بينيد . امّا همين خرابه ها، عظمت تخت جمشيد

را نشان مي دهد.
سرب  ستون ها  توي  هخامنشيان 

آمد  زلزله اى  اگر  تا  مى ريختند 
كرد، شكسته  اسكندر حمله  يا 

علتّ  نيفتند.  پايين  و  نشوند 
زيادى عمر  ستون ها  كه  اين 

كرده اند، همين است.
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